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Abstract 
Aspect is one of the most important structural and semantic features of the verbs. the 

‘durative phrase’ and its effect on the aspectual interpretation of different verbs is 

amongst important issues in surveying lexical aspect too. In order to determine the 

effect of durative phrase on the aspectual interpretation of sentences which include 

achievement and accomplishment, the present research aims to analyze aspectual 

interpretation of telic predicates (achievement and accomplishment) in the presence of 

the durative phrase in Persian. The results of the analysis based on MacDonald’s 

(2008) approach and within the Minimalist Program framework showed that 

appending durative phrase to reversible achievements and cyclic achievements leads to 

end-time interpretation while its presence in overthrowing irreversible achievement 

leads to atelic single event interpretation. The analyzing of accomplishment predicates 

showed that, like achievement predicates, the effect of the presence of durative phrase 

not only depends on the quantitative and non-quantitative feature of the object but also 

it depends on the nature in terms of reversibility or irreversibility. 
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1. Introduction 

In different languages of the world, aspect is one of the most important 

structural and semantic features of the verb which encodes in different ways. 

In domain studies of aspects, linguists distinguish between grammatical and 

lexical aspects. The lexical aspect which is the intrinsic and semantic feature 

of the verb refers to the time structure of the event but the grammatical aspect 

appears in the surface sentence and shows the viewpoint of the speaker toward 

the sentence time structure. According to lexical aspect, verbs are divided into 

four groups. State and activity predicate which are telic and achievement and 

accomplishment predicate which are atelic. “Durative phrase” and its effect on 

aspectual interpretation is one of the topics which are mentioned in surveying 

the verb aspectual interpretations. The main goal of the current research is 

surveying the aspectual interpretation of achievement and accomplishment 

which are telic predicates in the presence of a durative phrase and what is the 

effect of adding a durative phrase on the sentence which contains achievement 

and accomplishment predicates. Surveying this topic will be done according to 

Mac Donald’s approach (2008) which has been mentioned in the Minimalist 

Program General Framework. 

 

1.2 Research Questions and Hypotheses 

The main question that this research tries to answer is what is the effect of 

adding a durative phrase on the achievement and accomplishment 

predicates? The primary hypothesis is the durative phrase is compatible with 

both achievement and accomplishment telic predicates. 

 

2. Literature Review 

Non–Iranian researchers like Alsina (1999), Ramchand (2003), borer (2005), 

Thompson (2006) and MacDonald (2008) have presented different syntactic 

and semantic analyses of lexical aspects. Mainly Iranian researchers have 
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classified verbs based on their event and aspectual structure in Persian.  

According to reviewed research, research about aspectual interpretation of 

achievement and accomplishment predicates in the presence of durative 

phrases hasn’t been surveyed in Persian yet. 

  

3. Methodology 

The methodology of this research is analytic-descriptive. For this purpose, in 

this research, we scrutinized the effect of durative phrases in Persian 

sentences that contain achievement and accomplishment predicates in the 

Minimalist Approach Framework. 

 

4. Results  

The result of this research shows that appending durative phrase to reversible 

achievements and cyclic achievements leads to end-time interpretation while 

its presence in overthrowing irreversible achievement leads to atelic single 

event interpretation. However, destructive irreversible achievements and 

some overthrowing irreversible achievements that have momentary nature 

aren’t compatible with durative phrases. The analysis of accomplishment 

predicates shows that, like achievement predicates, the effect of the presence 

of a durative phrase not only depends on the quantitative and non-

quantitative features of the object, but also depends on the nature in terms of 

reversibility or irreversibility.  Against Mac Donald’s overgeneralization, 

there are some exceptions and violation cases about the aspectual 

interpretation of accomplishment predicates in the Persian language.  

Finally, according to the impact of internal arguments and the nature of 

predicates, the presence of a durative phrase is effective on the aspectual 

interpretation of achievement and accomplishment predicates. 
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 مقاله پژوهشي
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در حضور  غايتمندو  يحصول يها محمول يخوانش نمود

  گرا ي؛ رويكردي كمينهعبارت تداوم

  

  3، بهرام مدرسي*2، زهرا ابوالحسني چيمه1فر معصومه اميني
  

  و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايرانواحد علوم  شناسي، . دانشجوي دكتري زبان1
  ها، تهران، ايران. شناسي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه . دانشيار زبان2

  شناسي، واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي،  تهران، ايران . استاديار زبان3
  

     15/06/1401 تاريخ پذيرش:                                    01/02/1401تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

هاسـت. بحـث عبـارت تـداومي و تـأثير آن       هاي ساختاري و معنايي فعل ترين ويژگيمقولة نمود يكي از مهم
رود. هـدف   شـمار مـي   بر خوانش نمودي انواع افعال نيز ازجمله مباحث مهم در بررسـي نمـود واژگـاني بـه    

هاي حصولي و غايتمنـد، كـه هـردو از نـوع      پژوهش حاضر اين است كه به بررسي خوانش نمودي محمول
پذيرند، در حضور عبارت تداومي در زبان فارسي بپردازد تا مشخص شود كـه افـزودن يـك عبـارت      نهايت

نتـايج  تداومي به جملة حاوي محمول حصولي يا غايتمند چه تأثيري بر خوانش نمـودي آن خواهـد داشـت.    
گرا انجام شـده اسـت نشـان     ) و در چارچوب برنامة كمينه2008دونالد ( مكاين تحليل كه براساس رويكرد 

» پايـان زمـان  «اي بـه خـوانش    هاي حصولي تكرارشدني و چرخـه  افزودن عبارت تداومي به محمولداد كه 
رويـدادي   ناپذير تـك  يتهاي حصولي تكرارنشدني اضمحلالي خوانش نها شود، اما در كنار محمول منجر مي

هاي غايتمند نيـز نشـان داد    دهد. بررسي تأثير حضور عبارت تداومي بر خوانش نمودي محمول دست مي به
تنهـا بـه نـوع     هاي حصولي در حضور عبارت تداومي نه ها  هم مانند محمول كه خوانش نموديِ اين محمول

كه به ماهيت خود رويداد نيز بستگي دارد كـه آيـا   دار بودن يا نبودن) بستگي دارد، بل مفعول (از لحاظ كميت
 تكرارپذير است يا تكرارناپذير.

  
  گرا. برنامة كمينه خوانش نمودي، عبارت تداومي، ،ينمود، نمود واژگانهاي كليدي:  واژه
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  . مقدمه1

هاي مختلف جهـان بـه    نباهاي ساختاري و معنايي فعل است كه در ز يكي از ويژگي 1مقولة نمود
شناسـان ميـان نمـود     شود. در حـوزة مطالعـاتي نمـود، زبـان     گوناگون رمزگذاري ميهاي  شيوه

شوند. نمود واژگاني به ساختار زماني يك موقعيت يـا   تمايز قائل مي 3و نمود واژگاني 2دستوري
نمـود  امـا   هـاي ذاتـي و معنـايي فعـل اسـت،      جـزء ويژگـي  رويداد اشاره دارد و به عبارت ديگر، 
كند و ديدگاه گوينده را نسـبت بـه سـاختار زمـاني جملـه       دستوري در سطح جمله ظهور پيدا مي

و  6، حصـولي 5، فعـاليتي 4هـا از لحـاظ نمـود واژگـاني بـه چهـار دسـتة ايسـتا         دهد. فعل نشان مي
و دو دســتة دوم از نــوع  8ناپــذير شــوند كــه دو دســتة اول از نــوع نهايــت تقســيم مــي 7غايتمنــد

  10آيند. به حساب مي 9پذير تنهاي
 11»عبارت تداومي«شود، بحث  يكي از مباحثي كه در بررسي خوانش نمودي افعال مطرح مي

هاست. هدف اصلي كه در پژوهش حاضر دنبال  و تأثير آن بر خوانش نمود انواع محمول
پذير به  هاي حصولي و غايتمند را كه هردو نهايت شود اين است كه خوانش نمودي محمول مي

آيند، در حضور عبارت تداومي بررسي كنيم و ببينيم كه افزودن يك عبارت تداومي به  شمار مي
جملة حاوي محمول حصولي يا غايتمند چه تأثيري بر خوانش نمودي آن خواهد داشت. بررسي 

) انجام خواهد شد  MacDonald, 2008 ,pp.32-54 براساس رويكرد  مك دونالد (اين موضوع 
مطرح شده است. پرسش اصلي كه اين پژوهش  12گرا چارچوب كليّ برنامة كمينه كه در
هاي حصولي و  كوشد به آن پاسخ دهد اين است كه افزودن عبارت تداومي به محمول مي

ها دارد؟ فرضية اولية پژوهش  غايتمند زبان فارسي چه تأثيري بر خوانش نمودي اين محمول
پذير حصولي و غايتمند سازگار است.  و نوع محمول نهايتاين است كه عبارت تداومي با هر د

شود، ابتدا مروري اجمالي بر  در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام مي
هاي ايراني و  ويژه نمود واژگاني در زبان فارسي و ساير زبان هاي مرتبط با نمود و به پژوهش

ها بر خوانش  هاي تداومي و تأثير آن بارتجايگاه نحوي عهمچنين مطالعات خارجي در زمينة 
بندي افعال از لحاظ نمود  نمودي جمله ارائه خواهد شد. سپس مباني نظري پژوهش شامل طبقه

) 2008 ,2006دونالد ( واژگاني، نقش عبارت تداومي در خوانش نمودي جمله و نيز ديدگاه مك
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شد. در مرحلة بعد، با ذكر دربارة تأثير عبارت تداومي بر خوانش نمودي مطرح خواهد 
هاي حصولي و غايتمند زبان  عبارت تداومي در جملات حاوي محمولهايي، تأثير حضور  مثال

  گرا بررسي خواهد شد.  فارسي در چارچوب رويكرد كمينه
  

  . پيشينة پژوهش2

هاي زايشـي و نقشـگرا    دربارة مقولة نمود واژگاني در زبان فارسي چندين پژوهش در چارچوب
ها به بررسي تأثير حضور عبارت تداومي بر خوانش نمـودي   ام شده است، اما هيچ يك از آنانج

) افعال فارسي را 1390اند. از ديدگاه ابوالحسني چيمه ( هاي  حصولي و غايتمند نپرداخته محمول
توان به دو دستة كلي ايستا و پويا تقسيم كرد. سپس هر كـدام از ايـن    از لحاظ نمود واژگاني مي

اي يا تداومي باشند، بـه   توانند لحظه هايي دانست. افعال پويا مي توان داراي زيرطبقه ها را مي بقهط
اي هستند و افعال  اي كوتاه و فرايندي ـ لحظه  اي خود قابل تفكيك به لحظه اي كه افعال لحظه گونه

چارچوب مشخصـي  ابوالحسني در كار خود از  ناپذير. پذير و نهايت تداومي نيز مشتمل بر نهايت
ها پرداخته كه اين مسئله در برخي  بندي آن استفاده نكرده و با توجه به مفهوم كليّ افعال به طبقه

مـوارد باعـث خلـط نمـود واژگـاني و دسـتوري بـا يكـديگر شـده اسـت. وي همچنـين در بيــان            
رد تمـام  ناپذير به معيارهايي اشاره كرده است كه درمـو  معيارهاي تشخيص افعال تداومي نهايت

 رويكـرد  ) در چـارچوب 1392دوسـتان (  يم ـيكري و چراغ ـ. ناپـذير عموميـت نـدارد    افعال نهايت

اصـلي و   ةطبق مشتمل بر چهارساخت نمودي از لحاظ  را زبان فارسي هاي ، فعل)2012( 13كرافت
 انـد از: ايسـتا، حصـولي، غايتمنـد و فعـاليتي.      اند كه طبقـات اصـلي عبـارت    دانستهفرعي  ةطبق ده

بندي افعال در دو بعـد   از آنجايي كه براي نخستين بار به طبقه دوستان يميكري و چراغ ژوهشپ
دهنـد بـه لحـاظ سـاخت نمـودي       زمان و بعد مراحل كيفي و تغييراتي كه در يك رويـداد رخ مـي  

   پرداخته است، پژوهشي ارزشمند است.

 انـد كـه    دانسته يافعال در زبان فارس نيتر از مهم يكيرا » شدن«) فعل 1395( يصفا و فلاح 
فعـل   بـات يكه در ترك يياز نمودها يكيداشته باشد.  يمختلف يها ارزش تواند يم ياز لحاظ نمود

» شـدن «كه اين محققـان آن را درمـورد فعـل     است يداومتي ـ  ا نمود لحظه شود يم افتي» شدن«
كـه پـس از بررسـي اينكـه كـدام      نقطة قوت پژوهش صفا و فلاحي در اين است  .اند بررسي كرده

تــداومي باشــند، بــه نقــش ـ�� اي  تواننــد بيــانگر نمــود لحظــه مــي» شــدن«گــروه از تركيبــات فعــل 
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انـد كـه يـك     و نشان داده  پردازي و اهميت بافت جمله در تعيين ارزش نمودي افعال پرداخته گفته
نمـودي متفـاوتي بـه خـود     هاي  تواند ارزش هاي مختلف مي فعل با زمان دستوري واحد در بافت

) در بررسـي نمـود واژگـاني در افعـال مركّـب مشـتق از       1396دوسـتان (  برزگر و كريمي بگيرد.
هـا همكـرد    هاي رايج در اين زمينه كه برخـي از آن  صفت در زبان فارسي، پس از بررسي ديدگاه

فعـل   ر عنصر پـيش كنندة نمود واژگاني اين نوع از افعال مركب دانسته و برخي ديگ را عامل تعيين
انـد، بـا قـرار دادن افعـال مركّـب مشـتق از صـفت در         كنندة نمود واژگاني درنظر گرفتـه  را تعيين

انـد كـه ديـدگاه مبتنـي بـر سـاخت مـدرج كـه در آن          پذيري نشان داده  هاي نهايت معرض آزمون
ن نمـود  تـري در تبيـي   هاي معنايي صفت پاية فعل لحاظ شده باشد، از مبناي نظري محكـم  ويژگي

  واژگاني افعال مركبّ مشتق از صفت برخوردار خواهد بود.  
)  در بررسي افعال مركب مشتق از اسم در زبان فارسي براساس 1400( برزگر و همكاران

نخست كه درآن مقولة اسم  براساس ساخت رويدادي در قالب دو » اي رويكرد نحو مرحله«
پذيري در افعال  به اين نتيجه دست يافتند كه نهايت است شده بندي   طبقة فرايندي و غايتمند طبقه

هاست. افعال  مركب مشتق از اسم رويدادي  در زبان فارسي اساساً تابعي از پيش فعل آن
ناپذير و افعال مشتق از اسم غايتمند داراي خوانش  مشتق از اسم فرايندي داراي خوانش نهايت

از خنثي  بودن فعل سبك در تعيين  پذيرند. نتايج اين پژوهش از يك سو حاكي نهايت
پذيري فعل مركب است و از سوي ديگر برخلاف ديدگاهي است كه در آن تمامي افعال  نهايت

با رويكردي  )1400لطفي و همكاران ( اند. پذير انگاشته شده مركب مشتق از اسم رويدادي نهايت
در گويش لكي براساس  بندي انواع نمود واژگاني فعل توصيفي ـ تحليلي به بررسي و طبقه

اند كه گويش لكي داراي چهار  و در پژوهش خود نشان داده ) پرداخته2012چارچوب كرافت (
گروه اصلي نمود واژگاني شامل ايستا، فعاليتي، غايتمند و حصولي  و ده زيرگروه فرعي است. 

، اما در ) درمورد افعال زبان فارسي است1392موضوع پژوهش لطفي، مشابه پژوهش چراغي (
  آيد. شمار مي گويش لكي كاري نو به

هـا بـر خـوانش نمـودي جملـه همـواره يكـي از         هاي تداومي و تأثير آن جايگاه نحوي عبارت
هاي مختلـف جهـان بـوده اسـت و پژوهشـگران       برانگيز و جالب توجه در زبان موضوعات بحث
انـد كـه از آن جملـه     داده هـا ارائـه   هـاي نحـوي و معنـايي آن    هاي متفاوتي از جنبه مختلف تحليل
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دونالـد   ) و مـك 2006( 17)، تامپسون2005( 16)، بورر2003(  15)، رامچند1999( 14توان به آلسينا مي
هاي مختلـف ادامـه    هاي اخير و در زبان ) اشاره كرد. پژوهش دربارة اين موضوع در سال2008(

  گذرانيم. ها را از نظر ميداشته است كه در ادامه، برخي از آن
) در بحــث پيرامــون نقــش افعــال ســبك فارســي در ســاخت رويــدادي 2001( 18مگردوميــان

بـراي ارزيـابي ايـن    » عبـارت تـداومي  «و  19»قيد ظـرف زمـان  «هاي  هاي مركب از آزمون محمول
هـايي همچـون مـوارد زيـر، تـأثير عبـارت        موضوع استفاده كرده است. مگردوميان با ارائة مثال

  جملات فارسي نشان داده است.تداومي را بر خوانش نمودي 
  ها  درد گرفت. دست داريوش در يك ثانيه / * براي ساعت - ) الف1
  ها / * در يك ثانيه  درد كشيد. داريوش ساعت - ب      

كننـدة خـوانش نمـودي محمـول بـه لحـاظ        تعيين» گرفتن/كشيدن«در اين دو مثال فعل سبك 
پـذير اسـت و بـا قيـد ظـرف       نهايـت » گرفتندرد «پذيري است. در مثال الف محمول مركب  نهايت

ناپـذير بـوده و    نهايـت » درد كشيدن«زمان سازگاري دارد در حالي كه در مثال ب محمول مركب 
هـاي زيـر عنصـر     به همين دليل با عبارت تداومي سازگار است. اين در حالي اسـت كـه در مثـال   

  كنند. خوانش نمودي محمول را تعيين مي» باز«و » گريه«فعل  پيش
  ناپذير) ها / * در نيم ساعت گريه كرد. (نهايت هاله ساعت - ) الف2
  پذير) ها قفل در را باز كرد. (نهايت هاله در نيم ساعت / * ساعت - ب      

ناپذير است كه ايـن مسـئله را بـا پـذيرش عبـارت       رويدادي نهايت» گريه كردن«در مثال الف، 
فعل، خوانش نمـودي   ب، در اثر تغيير عنصر پيشدهد، اما در مثال  نشان مي») ها ساعت(«تداومي 
پـذيرد. نهايتـاً    را مـي ») در نـيم سـاعت  («كند و در نتيجه قيد ظـرف زمـان    پذير تغيير مي به نهايت

گفتـه، هـر دو بخـش سـاختار فعـل مركـب را در خـوانش         مگردوميان براساس دو آزمون پـيش 
  داند. كننده مي هاي مركب فارسي اثرگذار و تعيين نمودي محمول

هـاي تـداومي در زبـان     هاي معنـايي عبـارت   ) به بررسي توزيع نحوي و ويژگي2008( 20لين
هـاي تـداومي در چينـي بسـته بـه نـوع        كند كه خوانش عبارت چيني پرداخته است. وي اشاره مي

تواند متفاوت باشد. نتايج اين مطالعـه حـاكي    شود مي رويداد و موقعيتي كه در جمله توصيف مي
اي ملحـق شـوند    توانند به هر فرافكن بيشينه هاي تداومي در زبان چيني مي ت كه عبارتاز آن اس

ها بازتاب يك  دهند، درحقيقت همة آن هاي روساختي متفاوتي كه به دست مي و علي رغم خوانش
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) نشان داده است كـه بـرخلاف   2008معناي واحدند و آن طول زمان وقوع يك رويداد است. لين (
توانند با افعال بيانگر تغييـر وضـعيت بـه     در زبان انگليسي كه نمي forهاي تداومي حاوي  عبارت

هـاي تـداومي در زبـان چينـي      كار روند (مگر اينكه جمله خوانش تكريري داشـته باشـد)، عبـارت   
  شوند بدون آنكه تغييري در معناي جمله ايجاد شود.  سادگي با چنين افعالي همراه مي به

هـاي تـداومي مـرتبط بـا رويـدادهاي فراينـدي در زبـان چينـي          ) تحليلي از عبارت 2014( 21لياو
هاي تـداومي كـه در جايگـاه     كند كه اين عبارت ماندارين و تايواني ارائه كرده است. وي استدلال مي

دارنـد. تحليـل ليـاو ايـن اسـت كـه ايـن         22نمـا  گيرند درواقع نقش عددي ـ طبقـه   قبل از اسم قرار مي
توان قيد جمله به حساب آورد و نه صفتي براي اسم بعد از خود، بلكـه   تداومي را نه ميهاي  عبارت
ها را بايد متمم فعل اصلي جمله به حساب آورد و درنتيجه هسـتة عبـارت تـداومي اسـم بعـد از       آن

)، عبـارت تـداومي را بايـد    2000( 23پذيرد. بنابراين، طبـق ديـدگاه گريمشـا    عنوان متمم مي خود را به
هـاي   هـا را بايـد برابـر بـا عبـارت     اسم دانست كه اين بدان معناست كـه آن  Nاي از  افكن گستردهفر

هاي قبلـي را   نما در نظر بگيريم. لياو با ارائة اين تحليل توانسته است تعارض بين تحليل طبقه- عددي
  هاي تداومي ارائه دهد.   رفع كند و تبييني واحد از عدم انطباق نحو و معنا در عبارت

هاي معلوم، مجهول و  هاي نمودي انواع فعل به منظور بررسي ويژگي  )2018( 24شيواندا
هاي رويدادي افعال مجهول در مقابل  هاي موضوعي و ويژگي و تحليل تناوب 25مجهول خنثي

هاي تداومي به عنوان يك آزمون استفاده كرده  از عبارت 26مجهول خنثي در زبان اوشيندونگا
دهد كه يك رويداد در مدت زماني مشخص  اندا، عبارت تداومي نشان مياست. از نظر شيو

داند  مي 27استمرار داشته و به طول انجاميده است و آن را در نقطة مقابل عبارت چارچوب زماني
دهد رويداد در يك بازة زماني خاص به وقوع پيوسته است. منظور وي از وجه  كه نشان مي

دهد كه در نقطة مقابل معناي  تاك فعلي معناي ناگذر (لازم) ميمجهول خنثي، وجهي است كه به س
هاي مجهول و معلوم  كند كه محمول گيرد. وي استدلال مي گذرا (متعدي) در وجه معلوم قرار مي

توانند با عبارت تداومي همراه شوند و خوانش تكريري داشته باشند در  متعدي با نمود ناقص مي
ود كامل تغيير كند عبارت تداومي از نظر معنايي ناهنجار خواهد بود. حالي كه اگر نمود جمله به نم

   تواند با وجه مجهول خنثي همراه شود. دهد كه عبارت تداومي نمي وي همچنين نشان مي

) با بررسي نمود واژگاني افعال در دو زبان غيرمرتبط چيني و اسلواني، به  2020چوك (
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 ,Vendler,1967بندي وندلر ( هاي جديد، طبقه پژوهشكند كه براساس  اين نكته اشاره مي

p.202هاي نمودي  پذيري براي بيان تفاوت بين محمول ) كه مبتني بر دو مؤلفة فرايند و نهايت
هاي نمود  ها كاربرد ندارد. براي مثال مطالعات جديد دربارة ويژگي است، درمورد تمامي زبان

ويژه افعال حصولي و  توجه به ويژگي افعال و بهدهد كه با  واژگاني در زبان چيني نشان مي
بندي جديدي هستيم. نتايج كلي پژوهش چوك حاكي از آن  غايتمند در اين زبان، نيازمند طبقه

هايي  ها، حتي براي زبان بندي نمودي واحد براي افعال تمامي زبان توان يك طبقه است كه نمي
  ستند، ارائه داد.مانند انگليسي و اسلواني كه در يك ردة زباني ه

 يحصـول  يها محمول يخوانش نمودتوان دريافت كه  هاي مرورشده مي با توجه به پژوهش
ي تاكنون در زبان فارسي مورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت.     در حضور عبارت تداوم تمنديو غا

اظ بندي افعال فارسي از لح ـ مطالعات پژوهشگران ايراني در حوزة نمود واژگاني عمدتاً بر تقسيم
، افعـال مركـب   »شـدن «نمود واژگاني يا بررسي ساختار نمودي نوع خاصي از افعال (مانند فعـل  

داراي جزء اسمي يا صفتي) معطوف بوده است. تنها پژوهشي كه در آن بحث عبارت تـداومي و  
) است كـه  2001تأثير آن بر خوانش نمودي افعال فارسي مطرح شده است پژوهش مگردوميان (

تعيـين خـوانش نمـودي در افعـال مركـب فارسـي مبـاحثي را مطـرح كـرده اسـت.           دربارة نحوة 
توان نخسـتين تـلاش جـدي در راسـتاي بررسـي تـأثير عبـارت         بنابراين، پژوهش حاضر را مي

 هاي حصولي و غايتمند زبان فارسي دانست.   تداومي بر خوانش نمودي محمول

 

  . چارچوب نظري3

هاي متفاوت نگرش بـه سـاختار    شيوه«نمود عبارت است از )، p.3 ,1976( 28بنا به تعريف كامري
پوشـان   ) نمود و ساخت رويدادي را مفاهيمي هـم p.3 ,2008( 29كيس». زمانيِ دروني يك موقعيت

هـا اشـاره دارنـد. نمـود را      دهي زمانيِ رويدادها و موقعيـت  ها به سازمان داند كه هر دوي آن مي
تـوان   ايـن دو را مـي   وري و نمـود واژگـاني. تفـاوت ميـان    داننـد: نمـود دسـت    غالباً بر دو نوع مي

شود، توضـيح   قائل مي 32و نمود ديدگاه 31) بين نمود موقعيت1991( 30براساس تفاوتي كه اسميت
يك موقعيت يـا رويـداد گفتـه     33) نمود واژگاني به نمود درونيp.35ِ ,2012براساس كرافت ( داد. 
د ديدگاه است، به ديدگاه گوينده نسبت به يك رويداد يـا  اما نمود دستوري كه همان نمو  شود مي

) در p.2 ,2006دونالـد (  مـك ). 17، ص.1385نسبت به بخشـي از آن رويـداد اشـاره دارد (گلفـام،     
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كنـد كـه نمـود دسـتوري داراي ظهـور       بيان تفاوت اين دو نـوع نمـود، بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي       
عات دروني جمله نيست، اما نمود واژگاني واژي در سطح جمله است و تحت تأثير موضو ساخت

  جزء ويژگي ذاتي و معنايي فعل است و تحت تأثير موضوعات دروني جمله است.
بنـدي   هاي افعال از لحـاظ نمـود واژگـاني، طبقـه     بندي ترين و تأثيرگذارترين طبقه يكي از مهم

  كند:   )  است كه افعال را به چهار دسته تقسيم مي1967وندلر (
» دانسـتن «ها بيانگر يك وضعيت خاص هستند، ماننـد   ايستا (وضعيتي): اين نوع فعل . افعال1
  ».دوست داشتن«و 

هستند كـه در   ييندهايفرا انگريدلالت دارند و ب ايپو يها تي: بر موقعفعاليتي (كنشي)افعال  .2
 د. ماننـد ندارن ـ ياني ـو لزومـاً نقطـة پا   ابنـد ي ياسـتمرار م ـ يعني، . شوند يم رييطول زمان دچار تغ

  ».دنيدو«
 يصـورت آن ـ  بـه  افتنـد،  يلحظه از زمـان اتفـاق م ـ   كيهستند كه در  ي: افعاليافعال حصول. 3

. ماننـد  رنـد يپذ ياسـتمرار نم ـ  يطـور كل ـ  و بـه  ابنـد ي يم ـ اني ـهستند و به محض شروع شـدن، پا 
  ».دنيرس«

 يينـدها ايفربيـانگر  دارند و  يعيطب يينها ةنقط كيهستند كه  ي: افعال(تحققي) تمنديافعال غا .4
 ».ساختن«مانند  هستند، ايپو

بنـدي افـزود كـه     اي ديگـر بـه ايـن دسـته     ) طبقـه p.20 ,1997)، اسـميت ( 1967پس از ونـدلر ( 
  ».چشمك زدن«و » عطسه كردن«شوند، مانند  خوانده مي34هاي منقطع فعل
  

  هاي حصولي و غايتمند . محمول1ـ3

ايســتايي و حصــولي تــداومي نيســتند، امــا در مقابــل، هــاي  )، محمــول2010( 35از نظــر تــراويس
) اين تفـاوت را  p.44 ,1989( 36اند. وي به پيروي از وركويل هاي فعاليتي و غايتمند تداومي محمول

هـاي ايسـتايي و حصـولي را داراي     دهد؛ يعنـي محمـول   نشان مي 37فرايند] ±به كمك مشخصة [
تمنـد را داراي مشخصـة [+ فراينـد] در نظـر     هـاي فعـاليتي و غاي   فراينـد] و محمـول   - مشخصة [

هـاي غايتمنـد و حصـولي و     پذير بـودنِ محمـول   ) همچنين نهايتp.107 ,2010گيرد. تراويس ( مي
]معين ±هاي ايستايي و  فعاليتي را توسط مشخصة [ ناپذير بودنِ محمول نهايت

دهـد؛   نشان مـي 38
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معين]  - [ هاي ايستايي و فعاليتي محمولهاي غايتمند و حصولي [+ معين] و  بدين ترتيب، محمول
فراينـد] بـه ايـن معناسـت كـه       - معتقد است كه وجود مشخصة [ )p.107 ,2010 (هستند. تراويس

افتد؛ اما مشخصـة   شده توسط محمول در يك لحظه يا در هر لحظه از زمان اتفاق مي رويداد بيان
 - افتـد. بنـابراين، [   اتفـاق مـي   t2و  t1ن [+ فرايند] به اين معناست كه رويداد در يك بازة زماني بـي 

  فرايند] بيانگر لحظة زماني و [+ فرايند] بيانگر دورة زماني (يا طول زمان) است.  
هاي چهارگانـة نمـودي (ايسـتايي،     براي ارزيابي اين موضوع كه هر محمول به كدام يك از طبقه

 ,2010اسـت. براسـاس تـراويس (    هايي پيشنهاد شده فعاليتي، حصولي، غايتمند) تعلق دارد، آزمون

p.108معـين] را نشـان    - هـاي [+ معـين] و [   تواند تمايز بين محمـول  هاي مهم كه مي ) يكي از آزمون
است. اگـر ايـن آزمـون     x«40براي مدت زمان «و x«39در مدت زمان «هاي زماني  دهد، استفاده از قيد

  رسيم: از قبيل موارد زير ميهايي  را بر انواع افعال زبان فارسي اعمال كنيم به مثال
  اي/در عرض سه دقيقه يه نامه نوشت. (غايتمند) دقيقه مريم سه -) الف3
  مريم سه دقيقه/ به مدت سه دقيقه دويد. (فعاليتي) -ب    
  اي/در عرض سه دقيقه كليد را پيدا كرد. (حصولي) دقيقه مريم سه -ج    
  بود. (ايستايي) حال مريم سه دقيقه/ به مدت سه دقيقه بي -د    

فرايند] و [+ فرايند] به كار  -هاي [ هايي كه براي تمايزگذاري بين محمول يكي از آزمون
  رود، آزمون زمان استمراري است: مي

  مريم در حال نامه نوشتن بود. (غايتمند) -) الف4
  مريم در حال دويدن بود. (كنشي) -ب    
  ولي)مريم در حال پيدا كردن كليد بود. (حص -ج    
  حال بودن بود. (ايستايي) مريم در حال بي* -د    

طـور كـه    اين آزمون در زبان انگليسي كارامد است، امـا در زبـان فارسـي خيـر؛ زيـرا همـان      
تواننـد در سـاخت گذشـتة     ج بـالا، نيـز مـي   - 4هاي حصولي، مانند مثال  كنيم، محمول مشاهده مي

  استمراري به كار روند.  
  

  . عبارت تداومي2ـ3

شود كه يكـي   هايي استفاده مي پذير نيز از آزمون نا پذير و نهايت براي تمايز بين رويدادهاي نهايت

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
L

R
R

.1
4.

6.
12

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

14
01

.0
.0

.2
09

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-1

1-
21

 ]
 

                            13 / 31

http://dx.doi.org/10.29252/LRR.14.6.12
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1401.0.0.209.1
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-60952-en.html


 

 

 ...يحصول يها محمول يخوانش نمود                                                            و همكاران فر معصومه اميني  

  

 

 386 

است. منظـور از عبـارت تـداومي    » قيد ظرف زمان«و » عبارت تداومي«ها آزمون  ترينِ آن از مهم
]  + forصـورت [قيـد زمـان    عبارتي است كه بيانگر استمرار زمان باشد كه در زبان انگليسـي بـه  

. منظور از قيد ظرف زمان عبارتي است  كه يك بازة زماني خـاص  for an hourخواهد بود، مانند 
هاي زيـر   شود. به مثال ] بيان مي + inصورت [قيد زمان كند و در زبان انگليسي به را مشخص مي

  ).MacDonald, 2008, p. 33از زبان انگليسي توجه كنيد (
5) a. The kid ate an apple.      In ten minutes /#for ten minutes. 

     b. The kid drank soda. #In ten minutes / for ten minutes. 

) كه داراي موضـوع درونـي   5aبا جملة ( for ten minutesكنيم كه عبارت تداومي  مشاهده مي
 In tenداراي كميت مشخص (يك سيب) است همـاهنگي نـدارد، در حـالي كـه قيـد ظـرف زمـان        

minutes           با ايـن جملـه سـازگاري دارد. از طـرف ديگـر، در حـالي كـه عبـارت تـداوميfor ten 

minutes  ــة اســت  41كــه داراي موضــوع درونــي فاقــد كميــت مشــخص (انباشــتي)  (5b)بــا جمل
ايـن حقـايق  ايـن    با اين جمله سـازگاري نـدارد.    In ten minutes قيد ظرف زمانسازگاري دارد، 

ناپـذير همـاهنگي دارد و بـا     هـاي نهايـت   ه عبارت تـداومي فقـط بـا محمـول    نتيجه استاندارد را ك
) عبـارت  p.83 ,1999كند. اما  بـه اعتقـاد آلسـينا (    پذير هماهنگي ندارد، تأييد مي هاي نهايت محمول

ها سازگاري دارد و فقط بر حسب اينكـه محمـول نمـودي     لحاظ نحوي با انواع محمول تداومي به
هاي معنايي نمـودي مجزايـي اسـت. وقتـي عبـارت       ناپذير باشد داراي خوانش پذير يا نهايت نهايت

ناپـذير همـراه شـود، رويـداد بـدون وقفـه در طـول مـدت زمـان            هـاي نهايـت   تداومي با محمـول 
هـاي   شود. اما وقتي كـه بـا محمـول    يابد و خوانش مي شده توسط عبارت تداومي ادامه مي تعيين
شـده توسـط عبـارت     اي مداوم در طول مدت زمـان تعيـين   گونه پذير همراه شود، رويداد به نهايت

) دو مثال زيـر را دليلـي بـر اثبـات ادعـاي آلسـينا       p.26 ,2006دونالد ( شود. مك تداومي تكرار مي
)1999, p.83داند. ) مي 

6) a. The child pushed a ball into the closet for ten minutes. 

     b. The captain spotted a plane for an hour. 
فعـاليتي   هاي  (محمول 42اي ترتيب محمول غايتمند حرف اضافه ها به هاي بالا، محمول در مثال

اي كه  هدف كنش را نشان دهد به محمول غايتمنـد   در كنار موضوع داراي كميت و حرف اضافه
پـذير   نهايت هايي هستند كه محمول 43شناختي ـ شوند) و محمول حصولي مي اي تبديل  اضافه حرف
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از نـوع   شوند و همراه عبارت تداومي، جملات دستوري با خوانش معنـايي تكريـري   محسوب مي
بـدين   )6a)، جملـة ( p.26 ,2006اند. طبق نظر مـك دونالـد (   دست داده به44توالي رويدادهاي يكسان

شده توسط عبـارت تـداومي    اي يك توپ را در مدت زمان تعيين شود كه بچه صورت خوانش مي
توانـد در   )  كاپيتـان مـي  6bدهد. همچنـين در (  (يعني ده دقيقه) بارها و بارها به درون كمد هل مي

حال نگاه كردن به آسمان باشد وقتي كه يك هواپيما در طول مدت يك ساعت مرتبـاً وارد دايـرة   
، پـذير اسـت   كه خوانشي نهايت شود. در اين نوع خوانش معنايي شود و از آن خارج مي ديد او مي

در زيررويدادهاي تكـراري تنهـا يـك مفعـول واحـد (هواپيمـا) حضـور دارد. بـه عبـارت ديگـر،           
  شوند. زيررويدادها مكرراً روي يك مفعول واحد انجام مي

هاي زير به ذكـر ايـن نكتـه نيـز پرداختـه اسـت كـه در         ) با ارائة مثالp.35 ,2008دونالد ( مك
ير سـازگاري نـدارد. از ديـدگاه وي ايـن عـدم      پـذ  هـاي نهايـت   مواردي عبارت تداومي با محمـول 

ها ارتباطي ندارد، بلكه به ماهيت عمل فعلي بستگي دارد كـه بـر    پذيري محمول سازگاري به نهايت
  تواند داراي خوانش تكريري باشد. شود و  نمي روي مفعول انجام مي

7) a. The kid ate an apple #for ten minutes. 

      b. The farmer drank a jog of beer #for ten minutes. 

پـذير (حصـولي و    هـاي نهايـت   ) عبـارت تـداومي بـا محمـول    p.33 ,2008دونالـد (  از نظر مك
برحسـب نـوع موضـوع درونـي اسـت. بـدين        45غايتمند) فقط داراي خوانش رويـدادي چندگانـه  

لي صورت كه اگر موضـوع درونـي از نـوع اسـم مفـرد داراي كميـت باشـد، داراي خـوانش تـوا         
باشـد، داراي خـوانش تـوالي    46 رويدادهاي يكسان است و اگر موضوع دروني اسم جمع عريـان 

ناپـذير (ايسـتايي و فعـاليتي)  داراي خـوانش      هاي نهايـت  است. اما با محمول 47رويدادهاي مشابه
  ) نشان داده شده است.p.33 ,2008( دونالد هاي زير از مكاست كه در مثال 48رويدادي تك

8) a. The mechanic towed the car for an hour.  

          b. John screamed for an hour. 
          c. The lawyer owned a Lexus for an hour. 

و ايستا هسـتند و  50، فعاليتي لازم49ترتيب از نوع فعاليتي متعدي ها به هاي بالا محمول در مثال
رويـدادي   رويدادي هستند. خوانش رويداد منفرد يا تك تكهمگي با عبارت تداومي داراي خوانش 

شناسي هيچ نقطة پاياني رمزگذاري نشده است و رويداد بـدون   به اين معناست كه به لحاظ زبان
  يابد. شده بدون پايان ادامه مي وقفه در طول مدت زمان تعيين
قرار  دهاي چندگانهناپذيراست، خوانش رويدا رويدادي، كه نهايت در نقطة مقابلِ خوانش تك
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تواند  )، خوانش رويدادهاي چندگانه ميp.45 ,2008دونالد ( پذير است. از نظر مك دارد كه نهايت
 ,2008دونالد ( به دو صورت باشد: توالي رويدادهاي يكسان و توالي رويدادهاي مشابه. مك

p.46( ذير و تكريري پ داند كه نهايت را خوانشي معنايي مي خوانش توالي رويدادهاي مشابه
ها روي يك مفعول  است؛ به اين صورت كه تعدادي زيررويداد مكررّ داريم كه هر يك از آن

شده به وسيلة فعل را در  كنند. به عبارت ديگر، هر بار يك مفعول مجزا عمل بيان متفاوت عمل مي
. وي اي از زيررويدادهاي مشابه وجود دارد كند و توالي زيررويدادهاي تكريري تجربه مي

)2008, p.41داند كه در  پذير و تكريري مي ) خوانش توالي رويدادهاي يكسان را خوانشي نهايت
زيررويدادهاي تكراري تنها يك مفعول واحد حضور دارد. به عبارت ديگر، زيررويدادها مكرراً 

  شوند. روي يك مفعول واحد انجام مي
تداومي به لحاظ نحوي با انواع ) عبارت 1999) و آلسينا (2008دونالد ( از ديدگاه مك

پذير يا  هاي نمودي سازگاري و مطابقت دارد و فقط برحسب اينكه محمول نهايت محمول
ناپذير باشد داراي خوانش معنايي متفاوت خواهد بود. بدين صورت كه عبارت تداومي در  نهايت

در حضور پذير تكريري دارد و  حضور موضوع دروني (مفعول) داراي كميت خوانش نهايت
) بر اين p.36 ,2008( دونالد رويدادي است. مك موضوع دروني فاقد كميت داراي خوانش تك

شده توسط  پيوندد و كل رويداد بيان باور است كه عبارت تداومي به گروه فعلي كوچك مي
 زير. 1در شكل  for ten minutesكند، مانند گروه حرف اضافة  محمول را توصيف مي

 

  
  جايگاه عبارت تداومي نمودار درختي. 1شكل 

Figure1 
The Position of Durative Phrase in Tree Diagram  
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  ها . تحليل داده4

هـاي حصـولي و غايتمنـد در حضـور      در اين بخش از مقاله به تحليـل خـوانش نمـوديِ محمـول    
افزودن عبـارت  دهيم كه  هايي نشان مي پردازيم و با ذكر مثال عبارت تداومي در زبان فارسي مي

توانـد خـوانش نمـودي جملـه را      تداومي به جملة حاوي محمول حصولي يا غايتمنـد چگونـه مـي   
  دستخوش تغيير سازد.

  
  هاي حصولي . محمول1ـ4

هـاي حصـولي داراي    ) محمـول p. 10 ,2010براسـاس تـراويس (    تـر گفتـه شـد،    كـه پـيش   چنـان 
فرايند] به ايـن معناسـت كـه     - هستند. برخورداري از مشخصة [ ]ني[+ معو  ] نديفرا - [مشخصة 
اند. اما افزودن عبارت تداومي باعـث تبـديل    ها ذاتاً غيرفرايندي و درنتيجه، غيرتداومي اين محمول

گـردد و درنتيجـه خـوانش نمـودي آن را      محمول حصولي به محمـولي فراينـدي و تـداومي مـي    
) افعـال حصـولي را در سـه گـروه     p.43 ,2012كرافـت ( سازد. از آنجايي كه  دستخوش تغيير مي

بندي كرده است، در ايـن بخـش خـوانش نمـودي      طبقه53 اي و چرخه52، تكرارنشدني51تكرارشدني
اين سه نوع محمول حصولي را در كنار عبارت تداومي بررسـي خـواهيم كـرد. بـراي مثـال، دو      

 جملة زير را در نظر بگيريد:

  .عات گرفتاطلا آرشا از آرمين - ) الف9

  .آرشا به مدت يك ساعت اطلاعات  گرفت - ب      

علـت اينكـه در     پذير است كه در جملة اول به محمولي حصولي تكرارشدني و نهايت» گرفتن«
ناپـذير اسـت.    قرار گرفته است داراي خوانشـي نهايـت  54ناپذير كنار موضوع دروني اسم شمارش

است. در اين فرايند  55ثر انطباق مفعول با رويدادعلت اين مسئله تأثير ماهيت موضوع دروني بر ا
هـاي مهـم نمـود واژگـاني بـه شـمار        ) يكـي از ويژگـي  p.4 ,2008دونالد ( نحوي كه براساس مك

رود، گروه اسميِ واقع در جايگاه موضوع دروني بر حسب دارا بودن يا نبودن ويژگي كميت،  مي
بـه مـدت يـك    «بـا عبـارت تـداومي    » گرفتن«گذارد. در جملة ب  بر خوانش نمودي محمول اثر مي

ناپـذير   همراه شده است، موضوع دروني فعـل در ايـن مثـال نيـز از نـوع اسـم شـمارش       » ساعت
ناپـذير اسـت. از    (اطلاعات) است و محمول در حضور اين موضوع دروني داراي خوانش نهايـت 
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تواننـد   ور بـالقوه مـي  ط ـ ناپذير داراي نقطة پايان مشخص نيستند و بـه  آنجا كه رويدادهاي نهايت
براي مدت زماني نامشخص ادامه داشته باشند، افـزودن عبـارت تـداومي بـه ايـن رويـدادها بـه         

شـود. خـوانش رويـداد چندگانـه كـه آن را تكريـري نيـز         خوانش رويدادهاي چندگانه منجر نمي
تكـرار  نامند، به اين معناست كه يك رويداد مشابه در يك بـازة زمـاني مشـخص چنـدين بـار       مي
ناپـذير باشـد و بـا     ). اما اگر محمول نهايـت MacDonald, 2006, p.39; 2008, pp.45-47شود ( مي

شــده توســط آن محمــول در طــول زمــان  گــاه رويــداد بيــان عبــارت تــداومي همــراه گــردد، آن
رسد و همچنـان   شده توسط آن عبارت تداومي ادامه خواهد داشت اما به نقطة پايان نمي مشخص

خواهد بود. در نتيجه، تكرار صورت نخواهد پذيرفت، يعني خـوانش تكريـري بـه دسـت      دار ادامه
رويدادي داريم. بر اين اساس، در مثال (ب) بالا، فرايند گـرفتنِ اطلاعـات بـه     آيد و خوانش تك نمي

  كند بدون آنكه تكرار صورت بپذيرد. مدت يك ساعت ادامه پيدا مي
)، جايگـاه گـروه نمـود    p.99 ,1999) و آلسـينا ( p.37 ,2008دونالـد (  اگر ما به پيـروي از مـك  

)AspP  ) را بين گروه فعلـي كوچـك (vP   ) و گـروه فعلـي بـزرگ (VP    در نظـر بگيـريم و جايگـاه (
 ب  به صورت زير خواهـد بـود.  - 9  عبارت تداومي را  در گروه فعلي كوچك بدانيم، ساختار مثال

تشـكيل دامنـة خـوانش نمـودي از جايگـاه       ناپذير به منظـور  در نمودار درختي زير اسم شمارش
گر گروه فعلـي بـزرگ بـه هسـتة گـروه نمـودي حركـت كـرده و فاعـل كـه در جايگـاه             مشخص
گـر گـروه زمـان بيشـينه حركـت كـرده        گر گروه فعلي كوچك است، به جايگاه مشخص مشخص

  اند. ه شدهها از جايگاهي به جايگاه ديگر با علامت پيكان در نمودار نشان داد است. اين حركت
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  ب-9  خوانش نمودي در مثال .2شكل 
Figure 2 
Aspectual Interpretation in 9b Example 

 

 

از نـوع حصـولي تكرارشـدني هسـتند،     » خوشحال شدن«و » گرفتن«، »بستن«هايي مانند  فعل
حصـولي تكرارنشـدني اضـمحلالي و حصـولي     ترتيـب،   بـه » منفجر شـدن «و » پژمرده شدن«اما 

)، تفـاوت  69، ص.1392پـژوه (  آينـد. براسـاس تعريـف دانـش     تكرارنشدني تخريبي به حساب مي

 گروه زمان بيشينه

 مشخصگر
 آرشا

گروه زمان 

 گروه فعلي كوچك زمان

 گروه فعلي درونه

 گروه حرف اضافه
 به مدت يك ساعت 

 گروه فعلي درونه

 فعل گروه نمود بيشينه

 مشخصگر
 

 گروه نمود درونه

 نمود
 اطلاعات 

 گروه فعلي بزرگ

 مشخصگر 
 اطلاعات 

 گرمشخص
 آرشا

 فعل
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حصولي تكرارنشدني اضمحلالي و حصولي تكرارنشدني تخريبي در اين اسـت كـه در حصـولي    
ض تغييـر  تكرارنشدني اضمحلالي موضوعات دروني يا عناصري كه در جريان رويـداد در معـر  

گيرند از ويژگي جانداري برخوردارند، اما در حصولي تكرارنشدني تخريبي موضـوعات   قرار مي
گيرنـد از ويژگـي جانـداري     دروني يا عناصري كه در جريان رويداد در معرض تغييـر قـرار مـي   

  برخوردار نيستند.
  شوند. ميهاي حصولي از نظر خوانش نمودي بررسي  هايي از اين نوع محمول در زير مثال

 بست.باغ را  درِنگهبان   - الف) 10

    دو ساعت بست. )به مدت( باغ را رِنگهبان د  - ب      
  مريم خوشحال شد. - ) الف11
  مريم براي دو ساعت خوشحال شد. - ب        

اي و آنـي و   به صـورت لحظـه  » خوشحال شدن«و » بستن«الف عمل - 11الف و - 10  در مثال
 يعبـارت تـداوم   ب،- 11ب و  - 10هـاي   پذيرند. در مثال ت و نهايتبدون هيچ فرايندي رخ داده اس

رويداد است؛ يعني بسته بـودن در و خوشـحال بـودن مـريم دو سـاعت       طول زمان دهندة نشان
 56پذير اسـت. دوتـي   ادامه داشته است و بعد از طي اين مدت پايان يافته است، كه  خوانشي نهايت

نامـد كـه اشـاره بـه مـدت زمـان قبـل از         مي57»پايان زمان«) اين نوع از خوانش را خوانش 1979(
 پايان رويداد دارد.

  اند. ها پژمرده شده گل - ) الف12
  اند. پژمرده شده است كه ها دو روز گل - ب        

با گذشت زمـان  » پژمرده شدن«پذير داريم كه در آن رويداد  الف، خوانش نهايت- 12در مثال 
 اني ـپا ةاما نقط ـ دهد، ان مينش رويداد راآغاز  ةنقط يت تداومعبار ب،- 12رخ داده است. در مثال 

  رويدادي مواجه هستيم.  ناپذيرِ تك است و با خوانش نهايت نامعلوم آن
  بمب منفجر شد. - ) الف13
  * بمب  به مدت دو دقيقه منفجر شد. - ب         
  بچه خفه شد. - ) الف14
  * بچه براي دو دقيقه خفه شد. - ب        
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اي و آنـي و بـدون    بـه صـورت لحظـه   » منفجر شدن«الف رويداد - 14الف و- 13ي ها در مثال
هـا   اي از آن هيچ فرايندي رخ داده است و فقدان عبارت تداومي در اين جملات بـا خـوانش لحظـه   

خفـه  « و» منفجـر شـدن  «ب از آنجـايي كـه رويـدادهاي    - 14ب و- 13هاي  سازگار است. در مثال
» منفجـر شـدن  «باشند (بلكه آني هستند) و همچنين از آنجايي كه  توانند تداومي ماهيتاً نمي» شدن

تواننـد بـه صـورت مكـررّ رخ دهنـد، لـذا جمـلات بـه لحـاظ           يك بچه نمي» شدن خفه «يك بمب و 
دستوري و معنايي پذيرفتني نيستند. نكتة مهـم اينجاسـت كـه غيردسـتوري بـودن ايـن جمـلات        

دارد بلكـه ناشـي از ماهيـت فعـل موجـود در      پـذير بـودن محمـول حصـولي ن ـ     ارتباطي به نهايت
  هاست. آن

هـم بـا   » زدن جيـغ  «و » كـردن   سـرفه «اي مانند  هاي حصولي چرخه در زبان فارسي محمول
  هاي زير را درنظر بگيريد. عبارت تداومي سازگاري دارند. مثال

  آرشا سرفه كرد. - ) الف15
  آرشا ده دقيقه سرفه كرد.   - ب         
  زد.آرشا جيغ  - ) الف16
  آرشا ده دقيقه جيغ زد. - ب         

الف رويداد به صورت آني و بدون فرايند رخ داده است و داراي - 16الف و - 15هاي  در مثال
 طـول زمـان   دهنـدة  نشان يعبارت تداومب - 16ب و - 15هاي  پذير است. در مثال خوانشي نهايت

ادامـه داشـته اسـت و سـپس     كردن و جيغ زدن آرشا به مدت ده دقيقـه   رويداد است؛ يعني سرفه
شـدني داراي خـوانش    هـاي حصـولي تكـرار    ها نيـز ماننـد محمـول    پايان يافته است. اين محمول

  هستند.» پايان زمان«پذير  نهايت
توان به اين نتيجه دست يافت كـه   هاي حصولي مي شده از محمول هاي بررسي براساس مثال
هـا يـك    كـه حاصـل آن  » پژمرده شدن«و » بستن«، »گرفتن«هاي حصولي مانند  در مورد محمول

وضعيت ايستا است (يعني بسته بودن و پژمرده بودن)، افزودن عبـارت تـداومي بسـته بـه نـوع      
هاي متفـاوتي منجـر    تواند به خوانش محمول حصولي و يا تحت تأثير ماهيت موضوع دروني مي

شـدن، عصـباني   شود. افزودن عبارت تداومي به محمول حصولي تكرارشدني (مانند خوشـحال  
و بـه محمـول   » پايـان زمـان  «كـردن) خـوانش    اي (مانند سـرفه   حصولي چرخه  شدن) و محمول

بـه  » رويـدادي  ناپـذير تـك   نهايـت «حصولي تكرارنشدني اضمحلالي (مانند پژمرده شدن)، خوانش
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هاي حصولي تكرارنشدني تخريبي (مانند تخريـب شـدن، منفجـر شـدن) و       دهد. محمول دست مي
شدن)  به لحاظ ماهيـت عمـل،    هاي حصولي تكرارنشدني اضمحلالي (مانند خفه  حمولبرخي از م

  توانند با عبارت تداومي سازگار باشند. نمي
  

  هاي غايتمند . محمول2ـ4

هسـتند.   ]ني[+ معو  ] نديفرا +[هاي غايتمند از لحاظ مشخصة نمودي  تر گفته شد كه محمول پيش
هـا در زبـان فارسـي     اكنون به بررسي تأثير عبارت تداومي بر خوانش نمودي اين نـوع محمـول  

را همراه با قيـد ظـرف   » خوردن«ترتيب محمول غايتمند  هاي الف و ب زير به پردازيم. در مثال مي
  كنيم. زمان و عبارت تداومي مشاهده مي

  اي) خورد. (قيد ظرف زمان) دقيقه (يا پنجمريم يك ساندويچ را در عرض پنج دقيقه  - ) الف17
  * مريم يك ساندويچ را به مدت يك ساعت خورد. (عبارت تداومي) - ب           

دار است (يـك سـاندويچ)، محمـول داراي     ها مفعول از نوع اسم كميت از آنجا كه در اين مثال
انش تكريـري  پذير است و در نتيجه، افزودن عبارت تـداومي بـه جملـه باعـث خـو      خوانش نهايت

شود (مثال ب)؛ خوانش تكريري مستلزم تكرار زيررويدادها است، يعني يك مفعول واحد بايـد   مي
شده توسط فعل را بپذيرد. در جملة موردنظر، يعني همان يـك سـاندويچ    چند بار پياپي عمل بيان

ت و بايد به مدت يك ساعت چند بار خورده شود. از آنجـا كـه ايـن رويـداد عمـلا غيـرممكن اس ـ      
توان يك ساندويچ واحد را بيش از يك بار خورد، جمله غيردستوري يا حداقل ناپذيرفتني بـه   نمي

رسد كه اين موضوع با قرار دادن علامت ستاره (*) در ابتداي جمله مشخص شده است.  نظر مي
هـاي   توانـد بـا محمـول    غيردستوري بودن اين جمله به اين دليل نيست كـه عبـارت تـداومي نمـي    

توانـد روي يـك مفعـول     است كه نمـي » خوردن«پذير همراه شود، بلكه به دليل ماهيت عمل  تنهاي
توانـد   هـاي زيـر، مـي    در مثال» شستن«واحد بيش از يك بار انجام شود؛ در حالي كه عملي مانند 
  روي يك مفعول واحد (يعني بشقاب) بارها تكرار شود.

  پذير) تمريم يك ساعت يك بشقاب را شست. (نهاي - ) الف18
  پذير) مريم يك ساعت بشقاب را شست. (نهايت - ب         
  ناپذير) مريم يك ساعت بشقاب شست. (نهايت - ج         
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  پذير) نهايت(ها را شست.  مريم يك ساعت بشقاب - د         
الف، مريم عمل شستن يك بشقاب واحـد را در طـول يـك سـاعت بارهـا تكـرار       - 18در مثال 

دار مفـرد اسـت (يـك بشـقاب) و طبـق گفتـة        عول از نوع اسـم كميـت  كرده است. در اين مثال، مف
ب، - 18شود. در مثـال   )، افزودن عبارت تداومي باعث خوانش تكريري ميp.41 ,2008دونالد ( مك

با اينكه مفعول فاقد كميت مشخص است (بشقاب) اما از آنجا از نظر گوينـده معرفـه و مشـخص    
نتيجه افزودن عبارت تداومي هماننـد مثـال الـف بـه      است، به يك بشقاب خاص دلالت دارد و در

) خـوانش جمـلات الـف و ب را    p.41 ,2008دونالـد (  شود. مـك  پيدايش خوانش تكريري منجر مي
نامد كه در آن زيررويدادها (در اينجا عمل شستشو) به كـراّت روي   توالي رويدادهاي يكسان مي
مفعول فاقد كميت مشخص است (بشقاب) و بـه  ج - 18شوند. در جملة  يك مفعول واحد انجام مي

در ايـن مثـال   » شسـتن «علت تأثير ماهيت موضـوع درونـي بـر روي محمـول نمـودي، محمـول       
رويـدادي حاصـل    خوانش تـك » يك ساعت«ناپذير خواهد بود كه با افزودن عبارت تداومي  نهايت
ت و بـدون وقفـه در   شود كه به لحاظ زباني هيچ نقطة پاياني براي آن رمزگـذاري نشـده اس ـ   مي

د مفعول از نـوع  - 18يابد. در مثال  شده بدون پايان و بدون تكرار ادامه مي طول مدت زمان تعيين
شود خـوانش تـوالي رويـدادهاي مشـابه      ها) و خوانشي كه حاصل مي جمع عريان است (بشقاب

. شـود  هـاي متفـاوت انجـام مـي     است، زيرا عمل شستن نه روي يك بشـقاب، بلكـه روي بشـقاب   
دهند كه خوانش محمول غايتمند در حضور عبـارت تـداومي    د نشان مي- 18الف تا - 18هاي  مثال

دار يـا معرفـه باشـد خـوانش      بستگي به نوع مفعول آن دارد. به طوري كه اگر مفعول اسم كميـت 
شـود، امـا اگـر مفعـول جمـع عريـان باشـد خـوانش تـوالي           توالي رويدادهاي يكسان حاصل مي

پذيرند. اما گفتني است كـه عـلاوه بـر نـوع      هاي نهايت داريم كه هر دو خوانش رويدادهاي مشابه
دار، معرفه، جمع بودن)، ماهيت خود رويداد نيز بر خوانش نمـودي محمـول    مفعول (از نظر كميت

  گذارد. تأثير مي
هـاي غايتمنـد در حضـور عبـارت تـداومي       پس تا اينجا دريافتيم كه خوانش نموديِ محمـول 

نوع مفعول بستگي دارد بلكه به ماهيت خود رويداد نيز بستگي دارد كـه آيـا تكرارپـذير     تنها به نه
هاي بالا، تأثير نوع مفعول بر خـوانش نمـودي محمـول را بـه كمـك       است يا تكرارناپذير. در مثال

نشـان  » خوردن«و تأثير ماهيت فعل محمول بر خوانش نمودي آن را به كمك فعل » شستن«فعل 
هاي غايتمنـد بـا مفعـول فاقـد كميـت دركنـار        هاي زير خوانش نمودي محمول ا مثالداديم. حال ب
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  كنيم. عبارت تداومي را بررسي مي
  ) آرشا يك ماه خانه ساخت.19
  ) مريم يك ساعت غذا پخت.20

ها فاقد كميـت مشـخص هسـتند (خانـه و غـذا) و بـه علـت تـأثير          مفعول 20و  19در جملات 
در » پخـتن « و »  سـاختن «هـاي   هاي نمودي، محمول  محمول ماهيت موضوعات دروني بر روي

» يـك سـاعت  «و » يـك مـاه  «ناپذير خواهد بود كه با افزودن عبارتهـاي تـداومي   ها نهايت اين مثال
شود كه به لحاظ زباني هـيچ نقطـة پايـاني بـراي آن رمزگـذاري       رويدادي حاصل مي خوانش تك

شده بدون پايـان و بـدون تكـرار ادامـه دارد.      نشده است و بدون وقفه در طول مدت زمان تعيين
ناپـذير در جملـه داشـته     دونالد اسـت كـه وقتـي محمـول نهايـت      ها  همسو با ديدگاه مك اين مثال

  رويدادي سازگار است. باشيم، عبارت تداومي با خوانش تك
  نيم:  ك را با مفعول فاقد كميت در كنار عبارت تداومي بررسي مي» خوردن«حال، محمول غايتمند 

  ) آرشا يك ساعت شكلات خورد.21
افتد اين است كه آرشـا يـك شـكلات     افتد؟ اتفاقي كه مي در اين مدت يك ساعت چه اتفاقي مي

خورد، سپس شكلات بعدي، سپس شكلات بعدي و به همـين ترتيـب ايـن رويـداد شـكلات       را مي
هـر دانـه شـكلات يـك      كند تا مدت زمان يك ساعت به پايان برسد. خوردن خوردن ادامه پيدا مي

آيد. بنابراين، حضـور عبـارت تـداومي     زيررويداد براي كل رويداد خوردن شكلات به حساب مي
شود كه زيررويدادها به دفعات تكرار شوند تا مدت زمان موردنظر به پايان برسد. پس  باعث مي

رخلاف نظـر  هاي قبلي با خوانش تكريري مواجـه هسـتيم. ايـن واقعيـت ب ـ     در اينجا برخلاف مثال
كنـد كـه نـوع موضـوع درونـي از لحـاظ        ) است. وي از يـك طـرف اشـاره مـي    2008دونالد ( مك

اي  دهد بـه گونـه   گذارد و آن را تغيير مي دار بودن يا نبودن بر خوانش نمودي فعل تأثير مي كميت
د پذير  است وقتي با مفعـول فاقـد كميـت (مانن ـ    كه به خودي خود نهايت» خوردن«كه فعلي مانند 

). از طـرف  p.80 ,2008كند ( ناپذير تغيير مي شكلات در مثال بالا) همراه شود خوانش آن به نهايت
ناپذير در جمله داشـته باشـيم، عبـارت     دونالد بر اين باور است كه وقتي محمول نهايت ديگر، مك

ر ). ايـن در حـالي اسـت كـه مـا د     p.32, 36 ,2008رويدادي سازگار اسـت (  تداومي با خوانش تك
توانـد در حضـور    همراه با مفعول فاقد كميت مـي » خوردن«نشان داديم كه فعل  21توضيح مثال 
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رسـد كـه    عبارت تداومي خوانش رويدادهاي چندگانه (تكريري) داشته باشد. بنابراين، به نظر مي
هـا داراي اسـتثنائات   دونالد در مورد تأثير موضوع دروني افعال بر خوانش نمودي آن تعميم مك

  ا موارد نقضي نيز هست.ي
پـذيرِ   هـاي نهايـت   كند كه عبارت تداومي در كنـار محمـول   ) اشاره ميp. 36 ,2008دونالد ( مك

رويدادي ناسـازگار اسـت. منظـور وي ايـن اسـت كـه حضـور         حصولي و غايتمند با خوانش تك
و  شود كه يك رويداد تكرار شود، خـواه روي يـك مفعـول واحـد باشـد      عبارت تداومي باعث مي

هاي غايتمند زبـان فارسـي نيـز     گيري در مورد محمول هاي متفاوت. اين نتيجه خواه روي مفعول
توان گفـت كـه    نشان داديم. بنابراين، مي 21و 1 8، 17هاي  كند و ما آن را به كمك مثال صدق مي

دهـد و بسـته بـه     شـده توسـط محمـول را تحـت تـأثير قـرار مـي        عبارت تداومي كل رويداد بيان
هاي متفاوتي را در پي دارد. به همين دليل اسـت   ناپذير بودن محمول، خوانش پذير يا نهايت نهايت
 .MacDonald, 2008, pها سازگاري دارنـد (  توان گفت عبارت تداومي با همة انواع محمول كه مي

35.(  
اگـر بـه     for an hourكند، عبـارت تـداومي ماننـد     ) اشاره ميp.170 ,2000چنان كه وركويل (

سـازد   رويدادي اين جمله را غيرممكن مي افزوده شود، خوانش تك Judith ate a sandwichجملة 
گيـرد كـه    ) از ايـن مطلـب نتيجـه مـي    p.33 ,2008دونالـد (  بخشد. مك و خوانش تكريري به آن مي

پــذير ناســازگار و بــا خــوانش  هــاي نهايــت رويــداديِ محمــول عبــارت تــداومي بــا خــوانش تــك
پـذير يـا    ناپذير سازگار است. اما نكتة كليدي اينجاست كـه نهايـت   هاي نهايت دادي محمولروي تك

شود، بلكه به عوامل ديگـري   ناپذير بودن يك محمول صرفاً توسط خود محمول تعيين نمي نهايت
  هاست. ترينِ آن نيز بستگي دارد كه ماهيت مفعول يكي از مهم

هـاي غايتمنـد هسـتند كـه در      صـي از محمـول  اي نـوع خا  هاي غايتمند حرف اضـافه  محمول
هـاي   پذير دارند. مثـال  معنايي نهايت  حضور گروه تداومي برحسب نوع موضوع دروني، خوانش

  زير را در نظر بگيريد.
  كارگرها دو ساعت وسايل را داخل خانه آوردند. (اسم جمع) - ) الف22
 دار) (اسم كميتكارگرها نيم ساعت يك يخچال را داخل خانه آوردند.  - ب        

شـود و بـه علـت اينكـه      در مدت زمان دو ساعت تكـرار مـي  » آوردن«الف، عمل - 22در مثال 
اسم جمع است، اين عمـل نـه روي يـك مفعـول واحـد (مـثلاً يـك صـندلي) بلكـه روي          » وسايل«
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الف رويدادي كه توسط فعـل بيـان     شود. بنابراين، در مثال هاي مختلف و متعدد انجام مي مفعول
هـاي متفـاوت تكـرار     شود داراي زيررويدادهاي متعدد است و اين زيررويدادها روي مفعـول  مي
شوند. خوانشي كه در اين مثال وجود دارد، خوانش توالي رويـدادهاي مشـابه اسـت. امـا در      مي

سـاعت روي فقـط يـك مفعـول واحـد (يخچـال) انجـام         در مـدت نـيم  » آوردن«ب، عمل - 22مثال 
گيـرد. بـه عبـارت     ويداد نداريم و كل فرايند در قالب يك رويداد انجام مـي شود. در اينجا زيرر مي

ديگر، اين گونه نيست كه يك يخچال چند بار به داخل خانه آورده شود بلكه فقط يـك بـار آورده   
توان خوانش توالي رويدادهاي يكسان داشت. خوانشي كه از ايـن   شود. بنابراين، در اينجا نمي مي

) است كـه ايـن گونـه    2008دونالد ( شود برخلاف ديدگاه مك ب، برداشت مي- 22مثال دوم، يعني 
  داند، مانند: جملات را در انگليسي داراي خوانش تكريري مي

23) The farmer dragged a log into the barn for an hour. 

ا )، اين جمله بيانگر آن است كه كشاورز يـك كنـدة درخـت ر   p.41 ,2008دونالد ( به عقيدة مك
بـرد. وي براسـاس ايـن تفسـير، جملـة       در مدت زمان يك ساعت چندين بار داخل انبار/طويله مي
داند. معادل همين جملـه در زبـان فارسـي     يادشده را داراي خوانش توالي رويدادهاي يكسان مي

  پذير و بدون تكرار است: داراي خوانشي نهايت
 ) كشاورز يك ساعت يك كنده را داخل انبار كشيد.24

عناي اين جمله اين است كه كشاورز يك كنده را در مدت زمان يـك سـاعت بـا انجـام عمـل      م
  آورد، خواه اين عملِ كشيدن پيوسته باشد و خواه منقطع. كشيدن به داخل انبار مي

 

   . نتيجه5

هـاي   ) بـه بررسـي خـوانش نمـودي محمـول     2008دونالـد (  در اين پژوهش براساس رويكرد مك
زبان فارسي در حضور عبارت تـداومي پرداختـه شـد. بـا بررسـي خـوانش       حصولي و غايتمند 
هاي حصولي مشخص شد كه افزودن عبارت تداومي، بسته به نوع محمـول   نمودي انواع محمول

هـاي متفـاوتي منجـر شـود. افـزودن       تواند به خوانش و يا تحت تأثير ماهيت موضوع دروني، مي
منجـر  » پايـان زمـان  «اي به خوانش  دني و چرخههاي حصولي تكرارش عبارت تداومي به محمول

هاي حصـولي تكرارنشـدني اضـمحلالي در كنـار عبـارت تـداومي        شود، در حالي كه محمول مي
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هـاي   دهنـد. همچنـين مشـخص شـد كـه محمـول       رويدادي به دسـت مـي   ناپذير تك خوانش نهايت
لالي (ماننـد  هاي حصولي تكرارنشـدني اضـمح   حصولي تكرارنشدني تخريبي و برخي از محمول

تواننـد بـا    اي اسـت، نمـي   هـا آنـي و لحظـه    شده در آن دليل اينكه ماهيت رويداد بيان شدن) به خفه 
هاي  عبارت تداومي همراه شوند. بررسي تأثير حضور عبارت تداومي بر خوانش نمودي محمول

ر هـاي حصـولي د   هـا هـم ماننـد محمـول     غايتمند نيز نشان داد كه خوانش نمـوديِ ايـن محمـول   
دار بـودن يـا نبـودن) بسـتگي دارد،      تنها به نوع مفعول (از لحاظ كميـت  حضور عبارت تداومي نه

بلكه به ماهيت خود رويداد نيز بستگي دارد كه آيا تكرارپذير اسـت يـا تكرارناپـذير. اگـر مفعـول      
 آيـد، امـا اگـر مفعـول     دست مي دار يا معرفه باشد خوانش توالي رويدادهاي يكسان به اسم كميت

هــا  شــود كــه هــر دوي آن جمـع عريــان باشــد خــوانش تــوالي رويــدادهاي مشـابه حاصــل مــي  
اي در  اضـافه  هاي غايتمند حرف پذيرند. علاوه بر اين، مشخص شد كه محمول هايي نهايت خوانش

حضور عبارت تداومي در كنار اسم جمع داراي خوانش تكريري توالي رويـدادهاي مشـابه و در   
دسـت   گيـري بـه   پذير و بدون تكرار هستند. نتيجـه  رد داراي خوانشي نهايتدار مف كنار اسم كميت

هـاي غايتمنـد در مـواردي (ماننـد      آمده درمورد تأثير موضوع دروني بر خوانش نمودي محمول
دونالـد   رسد كه تعمـيم مـك   ) است و به نظر مي2008دونالد ( ) برخلاف نظر مك22و 21هاي  مثال

  ها داراي استثنائات يا موارد نقضي نيز هست. لدرمورد خوانش نمودي اين محمو
پژوهش مبتني بـر اينكـه كـه عبـارت     توان گفت كه فرضية  دست آمده مي با توجه به نتايج به 

پذير حصولي و غايتمند سازگار است، درست بـوده اسـت و     با هر دو نوع محمول نهايت تداومي
حصـولي و غايتمنـد در زبـان فارسـي     حضور عبارت تداومي بر خوانش نمودي هر دو محمول 

هـا نيـز بسـتگي دارد. در     تأثير دارد و اين موضوع به نوع موضوع دروني و ماهيت اين محمـول 
و ديگـر انـواع    تمنـد يو غا يحصـول  يهـا  محمـول  يخـوانش نمـود  تـوان   هـاي آتـي مـي    پژوهش
ج آن را بـا  هاي مختلـف ايرانـي بررسـي نمـود و نتـاي      ها و گويش هاي نمودي را در زبان محمول

خـوانش  هاي مشابه مورد مقايسـه قـرار داد. همچنـين بررسـي      نتايج پژوهش حاضر و پژوهش
توانـد موضـوعي درخـور     ي ميمشتق از اسم و صفت در كنار عبارت تداوم افعال مركبِ ينمود

  هاي آتي باشد. براي پژوهش
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  ها  نوشت . پي6
41. cumulative 

42. prepositional- 

accomplishment 

43. psycho-achievement  

44. sequence of identical. 

events 
45. multiple events 

interpretation  

46. bare plural 

47. sequence of similar event 

48. single event 

interpretation 

49. transitive activity 

50. intransitive activity 

51. reversible achievement 

52. irreversible achievement 

53. cyclic achievement 

54.  mass noun 

55. object to event mapping 

56.  D. Dowty 

57.  end-time 

 

21. W.R. Liao 

22. numberal-classifier 

23. J. Grimshaw 

24. S. Shiwanda 

25. neuter-passive 

26. Oshindonga 

27. time frame phrase 

28. B. Comrie 

29. K. Kiss 

30. C. Smith 

31. situation aspect 

32. view aspect 

33. inner aspect 

34. Semelfactive aspect 

35. L. Travis 

36. H. Verkuyl 

37. � process 

38. �definite 

39. in X time 

40. for X time 

 

  

1.aspect 
2. grammatical aspect 

3. lexical aspect 

4. state 

5. activity 

6. achievement 

7. accomplishment 

8. atelic 

9. telic 

بنـدي، تفـاوت    دربارة اين طبقـه  .10
ها از لحاظ نمود واژگـاني   انواع فعل

پـــذيري و   و نيـــز بحـــث نهايـــت  
ناپذيري در بخش سوم مقالـه   نهايت

  توضيحات لازم ارائه خواهد شد
11. durative phrase 
12. minimalist 
13. W. Croft 
14. A. Alsina 
15. G. Ramchand 
16. B. Borer 
17. E. Thompson 
18. K. Megerdoomian 
19. time span adverbial 
20. J. Lin  
 

  منابع. 7

)، 6( 1، مجلة ادب فارسي .انواع نمود واژگاني در افعال فارسي .)1390ابوالحسني چيمه، ز. ( •
   .120ـ101

). نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از صفت در 1396دوستان، غ. ( برزگر، ح.، و كريمي •
  .57ـ 41)، 1( 8، هاي زباني پژوهشزبان فارسي. 

). نمود واژگاني در افعال مركب مشتق 1400دوستان، غ.  ( برزگر، ح.، ميردهقان، م.، و كريمي •
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 .194ـ167)، 5( 14، هاي خراسان شناسي و گويش زباناز اسم در زبان فارسي. 
ساز  ). ماهيت نمود واژگاني فعل و رابطة آن با تكواژ ستاك1392پژوه، ف. ( دانش •

 .80ـ 53، 1، هاي خراسان زبانشناسي و گويش .در كردي سوراني-ra غيرمعلوم  
بـر اسـاس سـاخت     يافعال زبـان فارس ـ  يبند طبقه). 1392دوستان، غ. ( چراغي، ز.، و كريمي •

  .60ـ41)، 2( 4، يهاي زبان پژوهشي. و نمود يداديرو
تدامي در زبان -اي در بيان نمود لحظه» شدن«). كاربرد فعل 1395صفا، پ.، و فلاحي، م. ( •

 . 213ـ197)، 7( 7، جستارهاي زبانيفارسي. 

 . تهران: سمت.اصول دستور زبان). 1385گلفام، ا. ( •

). نمود واژگاني در گويش لكي. 1400دوستان، غ.، و گوهري، ح. ( لطفي، ي.، كريمي •
   .344ـ 305)، 4(12، جستارهاي زباني
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